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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های اندیشه، تاریخ و فلسفه

درباره کتاب میان کلام و فلسفه

لوازم علمی استناد تاریخی
 ، کلام و  فلســـفه  میـــان 
مثل دو مجموعـــه دیگر از 
مقـــالات حســـن انصاری، 
سرشـــار اســـت از مطالب 
آموختنی و نکته‌های بدیع 
و چشـــم‌اندازهایی بـــرای 
بســـط پژوهش در تاریخ تفکر اسلامی. 
رشته‌ای که مقالات متنوع بلند و کوتاه 
این مجموعه را بـــه هم پیوند می‌دهد، 
توجه به مناسبات کلام و فلسفه در تمدن 
اسلامی است که تلقی رایج از آن تا پیش 
از تحقیقات و منابع جدید، کم و بیش در 
چند انگاره ناقص خلاصه می‌شده است. 
مهم‌تریـــن دوره قابـــل مطالعه در این 
مناسبات، دوره تثبیت و رسمیت یافتن 
علـــوم عقلـــی در قرن چهـــارم و اوایل 
قرن پنجم هجری اســـت. مقاله فشرده 
»مدخلی بر مناسبات متکلمان و فیلسوفان در تمدن 
اســـامی« تصویری از گرایش‌های فکری این دوران 
به دســـت می‌دهد و به مهم‌ترین نمونه‌های تبادل 
افکار و ردیه‌نویســـی متقابل متکلمان و فیلسوفان 
اشـــاره می‌کند. زمینه کلامی این حیات عقلی، که 
ریشـــه‌هایش را باید در قـــرن دوم و نهضت ترجمه و 
انتقال علوم به جهان اســـام بازجست، با متکلمان 
معتزلی آغاز می‌شود که اطلاع دست اول از آرا و آثار 
آنـــان به لطف تحقیقات غربی تـــازه و متون نویافته 
وسعت چشمگیری پیدا کرده است. مقالات دیگری 

هـــم از جمله »کلام معتزلی: از 
ری تـــا یمن« و »تقابل معتزله و 
فلاســـفه« به منزله طرح‌واره و 
گزارش پژوهش‌های تازه یا در 
دســـت انجام درباره ادبیات و 
جریان‌ های معتزلی با مشارکت 
مولف دانشـــمند کتاب است. 
این  پژوهش‌ها علاوه‌بر روشن 
کردن ابعـــاد دوره مورد بحث، 
آگاهی ما را از مکتب‌های متاخر 
معتزله و زیدیه، دادوستدهای 
فکری آنها با فلاســـفه، ادامه 
حیات اعتزال پـــس از قاضی 

عبدالجبار، میراث بازمانده از طریقه زیدیان یمن و نیز 
حلقه‌های اتصال کلام امامیه با معتزله متحول کرده 
اســـت. در زمینه این مناسبات، از سهم ابوالحسین 
بصـــری و خلف فکری او محمود ملاحمی خوارزمی 
آخرین نماینده برجسته کلام معتزلی با تاکید بیشتری 
سخن گفته می‌شود. چند مقاله کتاب در حول‌وحش 
این دو شخصیت کمترشـــناخته سده‌های پنجم و 
ششـــم است. از جمله مقاله »کتاب المعتمد در علم 
کلام معتزلـــی« که مقدمه‌ای بوده اســـت بر کتاب 
تازه ‌انتشـــاری از ملاحمی. بخش دیگری از مقالات 
کتـــاب، حوزه‌های امتـــداد کلام معتزلی در ایران را 
نشـــان می‌دهد. از این میان چند مقاله به اهمیت 
شخصیتی از خراســـان قرن پنجم، حاکم جشمی، 
پرداخته که مولف کتاب کار گسترده‌ای را در تصحیح 
و تحقیق آثار او در دســـت دارد.  تاریخچه مناسبات 
کلام و فلســـفه با مقاله »خواجه طوسی میان کلام و 
فلســـفه« به نقطه اوج آن در دوره فلسفی شدن علم 
کلام می‌رسد. این مقاله، به مناسبت معرفی تلخیص 
المحصل متکلم امامی نصیرالدین طوســـی، بحث 
پرفایده‌ای اســـت درباره منابع فکری و آثار فلسفی و 
کلامی فخر رازی در مقام منتقد ابن سینا و پیشگام 
تلفیق مباحث میان فلسفه و کلام و سپس نصیرالدین 
طوسی و کار او در واکنش به فخر رازی و ادامه راهش 
در بسط دادن الهیات فلســـفی. درباره نمایندگان 
اشعریِ این کلام فلسفی که از خواجه تاثیر گرفتند، 
مولف پیش‌تر در چند مقاله سخن گفته و انتشار آنها 

را به مجموعه دیگری موکول کرده است. 
دو مقاله »از فلسفه اسلامی و تاریخ آن چه می‌دانیم؟« 
و »تاملاتی درباره تاریخ‌نگاری فلســـفه اسلامی در 
ایران« از حیث توجهی که به کاستی‌ها و لوازم تحقیق 
در زمینه تاریخ فلســـفه می‌دهد، اهمیت دارد. یکی 
از این کاســـتی‌ها غفلت از تاثیر جریان‌های کلامی 

بر شکل‌گیری فلسفه اسلامی است. 
همچنان که تاریخ‌نگاری فلســـفه اســـامی بدون 
پرداختن به سرچشمه‌های اخذ و جذب علوم عقلی 
بیگانه قابل‌تصور نیست، جریان جذب و فهم افکار 
فلسفی را هم نمی‌شود بدون توجه به سهم متکلمان 
در نظـــر گرفت. معتزلیان متقدم با آنکه راه خود را از 
اهل فلســـفه جدا می‌دانستند، از رهگذر مواجهه با 

جریان‌های الحادی و ثنوی در آشنایی اولیه با مفاهیم 
و اصطلاحات فلسفی پیشگام بودند و بعد از آن هم 
با جریان ترجمه متون فلسفی یونانی دادوستدهایی 
داشـــتند. به همین دلیل و بـــر خلاف آنچه معمول 
بوده اســـت، تاریخ‌نگاری فلسفه و شناخت اندیشه 
فیلســـوفانی همچون کنـــدی و فارابی باید ناظر به 
محیط و زبانی باشد که متکلمان در شکل دادن آن 
سهیم بوده‌اند. اهمیت پرداختن به تاثیرات متقابل 
کلام و فلســـفه بر مطالعه فلسفه ابن‌سینا هم صدق 
می‌کند، چنان که نقاط افتراق فلســـفه ابن‌سینا از 
سنت ارسطویی و فلسفه ابن‌رشد را در همین سیاق 

می‌توان فهمید. 
نقیصـــه دیگـــر در زمینه تاریخ فلســـفه اســـامی 
کم‌توجهـــی به فیلســـوفان خـــارج از مکتب‌های 
ابن‌سینا و سهروردی و ملاصدرا – و به تعبیر مولف، 
فیلســـوفان پیرامونی- مانند فارابـــی و ابوالبرکات 
بغدادی به‌ویژه در ایران اســـت و همچنین مغفول 
ماندن شخصیت‌های کم شناخته‌تر در ادوار فاصل 
میان فیلسوفان بزرگ که در این کتاب اشاره‌هایی به 
نقش آنان در انتقال افکار به فیلسوفان و متکلمان 
پس از خود شـــده است، از جمله شارحان و ناقدان 

مکتب ابن‌سینا.

یکـــی از فصل‌های مهم و مبســـوط کتاب انصاری، 
»مکتب تفکیک: تحلیلی گفتمانی« اســـت که یکی 
از بهترین تقریرها و نقدهـــا بر مکتب معارفی میرزا 
مهدی اصفهانی اســـت. رابطـــه این مبحث با دیگر 
مقالات تاریخی کتاب این است 
که مکتـــب تفکیک و محتوای 
فکری آن را به درســـتی، نه در 
خلأ که در دنباله جریان‌های 
دینی و عقلی ارزیابی می‌کند، 
به‌ویـــژه اینکـــه تعالیم مکتب 
تفکیک نه فقط مبتنی بر تفسیر 
و تعبیری خاص از متون دینی، 
بلکه متکی بـــر مجموعه‌ای از 
مدعیـــات تاریخـــی در نقـــد 
ســـنت‌های عقلـــی در تمدن 
اسلامی اســـت. منظر و شیوه 
مولف در ایـــن بحث، حاصل 
جمع کمیابی از احاطه‌ و آشـــنایی نســـبت به تاریخ 
فلسفه و علوم اسلامی، متون قدیم و معارف و معاریف 
زندۀ سنت دینی است که می‌توان گفت در چند نقد 
پیشین بر این مکتب سابقه نداشته است. این سخن 
البتـــه از باب تاکید بر اهمیت و جدیت این فتح‌باب 
است؛ فارغ از اینکه کسانی به‌ویژه از میان معتقدان و 
دلبستگان این مکتب معاصر چه پاسخ‌های احتمالی 
برای بخش‌هایی از آن داشته باشند.   عرضه نوشته‌ها 
و درســـنامه‌های این مکتب و حتی آثار غیر معارفی 
میرزا مهدی اصفهانی از جمله تقریرات اصول ایشان، 

می‌تواند به بررسی و داوری بهتر کمک کند.    

کسی که تعلق خاطری به مطالعه تاریخ کلام و تاریخ 
فلسفه داشـــته باشد، با خواندن کتاب میان کلام و 
فلســـفه احتمالا تصور زنده‌تری از این موضوعات و 
دامنـــه و نتایج تحقیقات امروزی پیدا می‌کند. و نیز 
به بی‌اعتبار بودن کارهایی که در این زمینه‌ها بدون 
اطلاع از ســـابقه تحقیقـــی و روش انتقادی صورت 

می‌گیرد بیشتر پی می‌برد. 
اگرچه مراتب ورود به مطالعه تاریخی با شناخت کلی 
و اجمالی آغاز می‌شود، این شناخت اجمالی همواره 
به پشتوانه‌ای از شناخت متقن جزئیات نیازمند است، 
همچنـــان که اطلاع تازه ما از آنچه به ظاهر جزئی و 
بیش از حد تخصصی یا حاشیه‌ای به نظر می‌رسد، 
می‌تواند شناخت کلی پیشین یا مشهورات ناسنجیده 
را تغییر دهد یا تصحیح کند.   در مقالات این مجموعه 
و دو مجموعه دیگـــر از مؤلف، نمونه‌هایی از تعیین 
کننده بودن جزئیات تاریخی و دقایق متن‌پژوهانه را 
می‌توان دید. اما ارزش استفاده از تحقیقات منضبط 
در تاریخ تفکر اسلامی محدود به مطالعات تخصصی 
نیست. در دایره وسیع‌تر اصحاب فکر و فرهنگ دینی 
کمتر کسی است که خود را از نوعی رجوع یا استناد 
به بخشهایی از سنت – به معنی عام- بی‌نیاز بداند. در 
عین حال، کمتر توجهی به لوازم علمی این استناد 
تاریخی و ضرورت آگاهی از نتایج تحقیقات می‌شود. 
فقر نگاه تاریخی و نقادانه غیر از اینکه آفت بزرگی در 
حوزه تحقیق است، در حوزه اندیشه و نظر هم چه بسا 
رهزن و منشا تفسیر و تعبیرهای بی‌پایه از سنت است.      
* عضو هیات علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی

در نقد کتاب »خواجه نظام‌الملک طوسی« جواد طباطبایی  مطرح شد

لزوم دفاع از ایران درنظریه ایرانشهری

کتاب »خواجه نظام‌الملک طوســـی« اثر 
مهم جواد طباطبایی است که به بررسی 
ایده تداوم فرهنگی ایران با امعان‌نظر در 
سیاست‌نامه وزیر مقتدر ایرانی می‌پردازد. 
هم‌اکنون و بعد از گذشـــت 20 ســـال از 
انتشـــار این اثر، مدیریت همکاری‌های 
علمـــی و بین‌المللی با همکاری انجمن 
جامعه‌شناسی ایران هم‌اندیشی دوم در 
باب اندیشه‌های طباطبایی را با محوریت 
کتاب خواجه نظام‌الملک طوسی و تداوم 
فرهنگی ایران در پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعـــات فرهنگی برگزار کرد. این هم‌اندیشـــی با 
حضور و سخنرانی قاســـم پورحسن، استاد دانشگاه 
علامه طباطبایی، داریوش رحمانیان، اســـتاد تاریخ 
دانشـــگاه تهران، سید‌جواد میری، عضو هیات علمی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فرج‌الله 
علی‌قنبری، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم سیاسی 
و مدیر همکاری‌های علمی- بین‌المللی پژوهشـــگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، حسین سراج‌زاده، 
رئیس انجمن جامعه‌شناســـی ایران، حسن محدثی، 
اســـتاد دانشگاه آزاد اسلامی و رحیم محمدی، استاد 
جامعه‌شناسی دانشـــگاه امام حسین برگزار شد. در 
ادامه گزیده‌ای از مهم‌ترین بخش‌های صحبت‌های 

سخنرانان آمده است. 

 اندیشـــه ایرانشـــهری از »ســـیرالملوک« 
حاصل نمی‌شود

کتاب سیرالملوک در دیدگاه 
سید‌جواد طباطبایی از آن 
حیـــث که از ایران شـــهری 
دفاع می‌کند اهمیت دارد، 
اما ســـوال این اســـت که 
طباطبایـــی چگونه به این 
نتیجه می‌رسد؟ از کتاب سیرالملوک این نتیجه حاصل 
نمی‌شود و در تمام کتاب، مذهب شافعی بیرون می‌آید 
و تنها بخش چهارم و پنجم است که درباره ایران و نه از 
خود پادشاه بلکه از نظریه بسیار مهمی یعنی عدالت 
و دادگری صحبت می‌کنـــد. بنابراین از کتاب نظریه 
ایرانشهری استخراج نمی‌شود. چه مساله‌ای وجود دارد 
که در گزارش‌های خواجه از سامانیان و ... دفاع  اما از 
صفاریان نقد می‌کند. چه مساله‌ای وجود دارد که ما در 
گزارش‌های خواجه با این مساله روبه‌رو هستیم؟ معتقدم 
از دیدگاه متفکران ایرانی تا پایان سده پنجم، مهم‌ترین 
مساله همچنان حمله اعراب است؛ یعنی مذهب را از 
عرب تفکیک می‌کنند. فردوسی به صراحت می‌گوید 
عرب هرچه باشد با من دشمن است. در حالی‌که خواجه 
نظام درباره مذهب این‌گونه نمی‌گوید و در همان ابتدای 
سیرالملوک می‌گوید وظیفه پادشاه اخبار پیامبر شنیدن 
است. سخن من این است که دفاع از ایران لزوما به معنی 
بازگشت به نظریه ایران‌شهری نیست. اساسا خواجه 
ترک بودن ســـلجوقیان را به هیچ می‌گیرد و آنها را به 
استخدام می‌گیرد و به همین دلیل است که مهم‌تر از 
ملک شاه است، اما اگر ما بخواهیم خواجه را به درستی 
بفهمیم باید ۵۰ باب کتاب او را سنخ‌شناسی کنیم. ما 

یک‌بار دیگر را باید خواجه را بخوانیم. 

 نقد طباطبایی فقط با یک اثر ممکن نیست
طباطبایی در زمان نوشتن 
این نسخه ۵۱ سال داشته 
است و همانطور که می‌دانید 
متن‌ها زندگـــی دارند و این 
متن هم برای خودش زندگی 
و تاریخ جداگانه از مولف دارد 
و طباطبایی جزء متفکران صاحب پروژه و برنامه ما است. 

مـــا دو گونه متفکر داریم؛ افرادی که دســـتگاه فکری 
ندارنـــد، مانند ژیژک. اما افرادی که دســـتگاه فکری 
دارنـــد، مانند گادامر. طباطبایی در رابطه با پروژه‌اش 
آثار متفاوتی نوشته است و نقد از او فقط با نقد یک اثر 
ممکن نیست. اگر بخواهیم این کتاب را نقد کنیم باید 
این کتاب را در رابطه با آثار دیگر ایشـــان نقادی کنیم؛ 

چرا که اینها به صورت زنجیره‌ای به هم پیوسته‌اند.
مساله طباطبایی، ایران است؛ این چیزی است که او 
را از خیلی‌ها متفاوت می‌کند. تمام هدف تاملات او به 
تعبیر خود ایشان تامل فیلسوفانه درباره مساله‌ای به 
نام ایران است و برای این تامل دنبال تجهیزات نظری، 
روشی و مفهومی است. اگر تمام آثار ایشان را ببینید، 
می‌بینید در ارتباط با پروژه‌اش می‌خواهد ابزار بسازد. او 
متفکری است که هدفش تاسیس نظریه‌ای مدرن برای 
فهم ایران، آن هم به شکل تاریخی است. نه ایران معاصر؛ 
بلکـــه ایران در کل تاریخش. تمـــام اثرات طباطبایی 

حکایت از یک نوع خلأ، بن‌بست و کمبود دارد. 

 در نقد طباطبایی باید ادب را رعایت کنیم
ســـیدجواد طباطبایـــی به 
شهادت کارها و آثارش یکی 
از افراد پـــرکار و جدی، فارغ 
از داوری‌هـــا و قضاوت‌های 
دیگران است. در نقد و بررسی 
آثار او همواره باید به یاد داشته 
باشیم که ادب گفت‌وگو را رعایت کنیم؛ چرا که گاهی 
مشاهده می‌کنیم خود ایشان در نقد آرا و نظرات رقبایش 
چندان مقید به ادب گفت‌وگو نیســـت. کسانی که از 
امتناع اندیشه، فکر فلسفی و انحطاط آن در دوره کنونی 
سخن می‌گویند این مباحث را مطرح می‌کنند گویی 
قرار است نظام اندیشه‌ای را ارائه کنند تا دیگران هم در 
این نظام فکر کنند. در حالی‌که این‌گونه نباید با موضوع 
تفکر برخورد کرد؛ چون بازتاب واقعیت اندیشه در جامعه 

ایران نبوده و برای ما و هیچ کسی هم مفید نیست.

 آثار طباطبایی فرسایشی است
اولین مورد، نحوه نگارش این 
کتاب است که در مقایسه با 
کتاب ابن خلدون بسیار بهتر 
اســـت. انتظار از این کتاب 
آن بود که یک روال منطقی 
داشته باشد. تقریبا می‌توان 
گفت هیچ یک از این انتظارات برای من برآورده نشده 
اســـت. یعنی مبانی نظری بحث روشن نشده و در 
کتاب مفاهیم کلیدی وجود دارد که مشخص نشده 
است خواننده باید تلاش کند آنها را در لابه‌لای متن 
دریافت کند و نویسنده آنها را مشخص نکرده است. 
مثلا مفهوم تداوم فرهنگی یا مفهوم اندیشه سیاسی 
ایرانشـــهری از مواردی است که در متن آمده است. 
یا مفهوم نیروی پایـــداری ایرانی یا مفهوم فرزانگی 
ایرانی که هیچ کدام مشـــخص نشده‌اند. سوال این 
است که این چه اثری است؛ آیا اثری محققانه است؟ 
یا اثری است که می‌خواهد بحث ایدئولوژیک بکند. 
از مفاهیم که بگذریم به مبانی نظری اثر می‌رسیم که 
متاسفانه هیچ بحثی از مبانی نظری نشده است. به 
نظر من آثار ایشان فرسایشی است؛ یعنی شما باید 
نیروی بســـیاری صرف کنید تا بتوانید بفهمید با چه 
اثری مواجه هستید. لااقل این دو اثر نشان می‌دهد 
ایشان با روش تحقیق آشنا نیست. بنابراین ما ناچاریم 
جست‌وجوهای شخصی انجام بدهیم. اما آن چیزی 
کـــه از مطالعه این دو اثر یافتـــه‌ام این بود که محور 
اصلـــی این بحث تداوم تاریخ ایران و تدوام فرهنگی 
ایران است. البته اینها با هم متفاوتند و برای ایشان 

روشن نیست. 

  سیدجواد طباطبایی
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 نقد و نظر

نشست بررسی »قرآن کریم با چهار ترجمه کهن« برگزار شد

بررسی سیر تطور ترجمه قرآن
ــرای  ــن س ــنبه 20 فروردی یکش
اهــل قلــم میزبــان نشســت 
کتــاب  بررســی  و  معرفــی 
»قــرآن کریــم بــا چهــار ترجمــه 
ــا  ــم ب ــرآن کری ــود. »ق ــن« ب که
چهــار ترجمــه‌ کهــن« برگرفتــه 
تفســیر  تفســیر طبــری،  از 
ســورآبادی، تفســیر ابوالفتــوح 
رازی و تفســیر کشف‌الاســرار 
بــا اســتخراج و تنظیــم محمــد 
ــت.  ــده اس ــن ش ــریفی تدوی ش
ایــن چهــار ترجمــه‌ متفــاوت 
متعلــق بــه قرن‌هــای چهــارم و ششــم هجــری اســت. ایــن کتــاب را 
کــه »نشــر نــو« بــا همکاری نشــر »آســیم« در اندازه‌ رحلی منتشــر کرده 
بــا حضــور بهاءالدیــن خرمشــاهی، محمدعلــی مهــدوی‌راد و محمــد 
شــریفی بررســی و معرفی شــد. آنچه در ادامه خواهید خواند بخشــی 
از صحبت‌هــای حاضــران در ایــن نشســت بــه نقــل از »ایبنــا« اســت.

 استوانه‌های اصلی ترجمه قرآن کریم
ترجمه، تفسیری فشرده و تفسیر ترجمه‌ای 
گســترده اســت. ایــن کتــاب کــه توانســته 
ترجمه‌هــا را منفــک از تفاســیر در یــک قــاب 
ارائــه کنــد، می‌توانــد در ایــن حــوزه تحولــی 
ایجــاد کنــد. دربــاره هــر چهار ترجمــه‌ای که 
در ایــن اثــر آمــده،‌ در کتــاب »قرآن‌پژوهــی« 
ــیار  ــرف بس ــا ح ــن ترجمه‌ه ــک از ای ــر ی ــاره ه ــته‌ام. درب ــه نوش مقال
اســت. ایــن چهــار ترجمــه کــه از دل تفاســیر اســتخراج شــده‌اند، جزء 
اســتوانه‌های اصلــی به‌شــمار می‌آینــد. تدوین‌کننــدگان ایــن کتاب، 
بســیار درســت و قاعده‌منــد بــه ســراغ ایــن ترجمه‌هــا رفته‌انــد. کتــاب 
حاضــر همچنیــن از نظــر صفحه‌آرایــی بســیار بــا ذوق و فوق‌العــاده 
اســت. تفســیر طبــری در قــرن چهــارم هجــری، تفســیر ســورآبادی 
معــروف بــه »تفســیر التفاســیر« متعلــق بــه نیمــه قــرن پنجــم هجری، 
ــیر  ــم و تفس ــرن پنج ــه ق ــوط ب ــدی مرب ــرار« میب ــیر »کشف‌الاس تفس

ابوالفتــوح متعلــق بــه قــرن ششــم هجــری اســت.

 ترجمه‌هایی بدون بار تفسیری و ایدئولوژیک
مترجــم بــا همــه مقدمــات فهــم متــن، 
ــا آن‌  ــن واژه‌ه ــد در کوتاه‌تری ــعی می‌کن س
را بنویســد. ایــن چهــار ترجمــه قاعدتــا بــه 
دلیــل کهــن بــودن، ‌می‌تواند از نظــر ادبی، 
واژه‌شناســی و تطــور واژگانــی بســیار مــورد 
توجــه باشــد. حســن ترجمه‌هــای طبــری و 
کشف‌الاســرار و تــا حــدودی ســورآبادی و ابوالفتــوح در ایــن اســت 
کــه تقریبــا بــار تفســیری و ایدئولوژیکــی پیــدا نکرده‌انــد. قــرآن بــه 
واقــع ترجمه‌بــردار نیســت، همان‌گونــه کــه آثــار حافــظ و ســعدی 
نیســتند. قــرآن،‌ وزن و آهنــگ هــم دارد کــه قابــل ترجمــه نیســت.  
اثرگــذاری پایه‌هــای ایدئولوژیــک در کار ترجمــه بســیار مهــم اســت؛ 
مثــا پایگاه‌هــای اهــل ‌الحدیثــی میبــدی در مقایســه بــا دیگــران 
کامــا مشــهود اســت. مترجم‌هــا گاه تحت‌تاثیــر تفســیرهای 
مختلــف هســتند و پایگا‌ه‌هــای اعتقــادی و فرهنگــی در ترجمه‌هــا 
ــد  ــام می‌ش ــیر انج ــا در دل تفاس ــت. ترجمه‌ه ــته اس ــر گذاش تاثی
کــه از جهاتــی دارای حســن و از جهاتــی نیــز دارای عیــب اســت. 
واژه‌هــا نیــز در ســیر تطــور از جهــات مختلــف می‌تواننــد اثرپذیــری 

داشــته‌ باشــند.

 ترجمه‌هایی برای استفاده تخصصی‌تر از قرآن
ترجمه‌هــای کهــن بــا تفســیر همــراه بودند. 
ایــده تولیــد ایــن اثــر بــا نیــاز شــخصی بــه 
ــه  ــی مطالع ــس از مدت ــد. پ ــن آم ــن م ذه
ــای  ــتفاده از ترجمه‌ه ــه اس ــاز ب ــرار نی و تک
کهــن، بــا بررســی‌هایی کــه از نظــر ادبــی و 
زبانــی و همچنیــن دقــت و صحــت ترجمــه 
انجــام شــد، چهــار ترجمــه‌ موجــود مــاک قــرار گرفــت. کنــار هــم 
قــرار گرفتــن چهــار ترجمــه متفــاوت از قــرآن ایــن امــکان را می‌دهــد 
کــه بتــوان تفاوت‌هــای اصولــی ترجمــه در برهه‌هــای مختلــف را دید. 
ایــن موضــوع، ســیر تطــور قــرآن را نشــان می‌دهــد. در ایــن‌کار مقابله 
)لفــظ بــه لفــظ( ترجمــه صــورت گرفتــه اســت. به‌عنوان نمونه تفســیر 
طبــری و تفســیر ابوالفتــوح رازی، چاپ‌هــای بســیار پرغلطــی بودند و 
به‌نظــر مــن نیــاز بــه تصحیــح مجــدد دارنــد و بــه ایــن دلیــل ترجمه‌هــا 
لفــظ بــه لفــظ تطبیــق داده شــد. در جاهایــی مترجــم بــه نــص قــرآن 
بســنده نکــرده و عباراتــی را به‌عنــوان توضیــح آورده اســت کــه بــرای 
تفکیــک ایــن عبــارات را بــا علامت‌هــای نگارشــی مشــخص کردیــم. 
ــا صفحه‌آرایــی  ترجمه‌هــای ایــن کتــاب قــرآن به‌صــورت شــکیل و ب
مناســب در کنــار هــم قــرار گرفته‌انــد. فهرســت‌های انتهــای کتــاب 
نیــز بســیار کارآمدنــد کــه کار زنده‌یــاد محمــود رامیــار بــوده اســت. 
فهــم ترجمه‌هــا بــا توجــه بــه کهــن بــودن، بــرای مخاطــب عام ســخت 
بــوده و غــرض از تولیــد ایــن اثــر اســتفاده‌های تخصصی‌تــر اســت. 
اگــر شــخصی اهــل ادبیــات و علــوم قرآنــی نباشــد، مطالعــه ایــن اثــر 

برایــش توصیــه نمی‌شــود.

 الگوی نظام سیاسی 

در حکمت متعالیه

کتاب »الگوی نظام سیاسی در حکمت متعالیه« نوشته  

بهـرام دلیـر، عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه فرهنـگ و 

اندیشه اسلامی منتشر شد.  در این کتاب به منابع و مبانی نظام 

سیاسی مطلوب حکمت متعالیه پرداخته شده و منابع معرفتی 

آن را در وحـی، عقـل، تجربـه، شـهود و فطـرت پـی گرفته و نظام 

سیاسـی در حکمت متعالیه را مورد مطالعه قرار داده اسـت.

 برونو لاتور

فیلسوف فرانسوی به ایران می‌آید

برونو لاتور، فیلسـوف و انسان‌شـناس فرانسـوی به ایران  

سفر می‌کند و سلسله نشست و سخنرانی‌هایی در مراکز 

مختلف علمی خواهد داشـت. اولین برنامه لاتور در ایران شـنبه 

۲۶ فروردین از سـاعت ۱۵ تا ۱۸ در تالار علامه جعفری دانشـکده 

ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه شـیراز درباره موضوع »لاتور« 

و امکان جامعه‌شناسـی بدیل خواهد بود.

 کارگاه آموزش ترجمه 

برگزار می‌شود

مرکـز فرهنگی شـهر کتـاب دوره‌ »آموزش ترجمـه« را با  

تدریس علی‌ صلح‌جو در ۱۰ جلسـه برگزار می‌کند. در هر 

جلسـه ابتدا نکته‌ای درباره‌ مسـائل نظری ترجمه )زبان‌شناسـی 

ترجمـه( توضیـح داده می‌شـود و سـپس متـون به شـیوه‌ گروهی 

و مقایسـه‌ای از انگلیسـی به فارسـی ترجمه و تحلیل می‌‌شـود. 

ایـن دوره از شـنبه ۲۷ خـرداد سـاعت ۱۴ تـا ۱۷ برگزار می‌شـود.

»جایگاه روایت در اندیشه 

فلسفی« بررسی می‌شود

نشست تخصصی »جایگاه روایت در اندیشه فلسفی« در  

مجمع عالی حکمت اسالمی مشـهد برگزار می‌شود. این 

نشست با حضور و سخنرانی محمد سهیلی درباره جایگاه روایت 

در اندیشـه فلسـفی برپا می‌شـود. این نشست امروز )چهارشنبه 

۲۳ فروردین( از سـاعت ۱۷:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسالمی 

مشهد واقع در خیابان سناباد، نبش سناباد ۲۲ برگزار خواهد شد.

محمدعلی مهدوی‌راد

قاسم پورحسن

حسین سراج‌زاده

داریوش رحمانیان

حسن محدثی‌

بهاءالدین خرمشاهی

محمد شریفی

محمد جواد انواری *


